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 بـود ، ايـن      »الخراج بالضمان   « : بحث در حديث نبوي     
حديث سنداً از طريق ما ثابت نشده بلكـه مرسـل اسـت             
ولي أهـل تـسنن آن را نقـل كـرده انـد ، احتمـالاتي در                 
حديث مذكور وجود دارد ؛ اول اينكه ضـمان بـه معنـاي             

 و ايـن      باشـد   كون الشيء في العهـدة     : ياسم مصدر يعن  
هركسي كه عيني به عهده اش تعلق مي گيـرد           يعني اينكه 

منافع آن عين نيز متعلق به او مي باشد ، أهل سـنت مـن               
  .جمله أبوحنيفه ضمان را به همين وسعت معني كرده اند 

احتمال دوم معناي مـصدري اسـت كـه ابـن حمـزه فـي               
يعنـي اينكـه كـسي كـه        الوسيلة آن را اختيار كرده و اين        

منـافع  ضامن شده و ضمانت و غرامت را به عهده گرفتـه        
عين متعلق به اوست فلذا در عقد فاسد نيز منافع متعلـق            
به مشتري است زيرا او اقدام كرده و غرامت عـين را بـه              

  .عهده گرفته 
شيخ انصاري بعد از تفسير كلام ابن حمزه ابتدا سعي كرده      

 و آن را با رواياتمان تطبيق كند        كلام ايشان را توجيه كند    
من كـان   « : لذا فرموده روايات ما دلالت دارند بر اينكه         

هركسي كه غرامت مالي به عهده      ،  » عليه الغرم فله الغنم     
اش آمده منافع آن نيز متعلق به او مـي باشـد چـه عقـد                
صحيح باشد كه غرامتش به مسمي است و چه عقد فاسد           

در مثلـي مثـل و در       ( ي  باشد كه غرامتش به عوض واقع     
  .مي باشد ) قيمي قيمت 

خوب واما بنده عرض مي كنم كه ما نمي توانيم كلام ابن            
 حمزه را قبول كنيم و بگوئيم كه در عقد فاسـد خـراج و             

منافع عين متعلق به مشتري است زيرا عقد فاسد است و           
ما براسـاس فقـه     مشتري مالك نيست ، به عبارت ديگر        

ك عين اسـت بايـد      هركس كه مال  صحيح خودمان قائليم    
 نيز متعلق به او باشد فلذا اگر كـسي          عينمنافع و نمائات    

بدون اذن مالك و صاحب عـين از نمائـات و منـافع آن              
استفاده كنـد ضـامن اسـت و بايـد غرامـت آنهـا را بـه                 

  .صاحبش برگرداند 
علي أي حالٍ در جواب كلام ابن حمزه عرض مي كنـيم             

مورد كلمه ضـمان داريـم ؛ اول        كه ما سه جور تصور در       
اينكه ضمان به معناي به معناي اسم مصدر باشد كه أهـل            
تسنن به آن قائلند ، دوم اينكه ضمان به معناي مـصدري            
باشد كه اين يعني ضـامن شـدن و غرامـت را بـه عهـده                

صورت دارد ؛ اول در عقد صحيح        گرفتن كه اين خود دو    
آن را تـصويب  كه ضمانت را به عهده گرفته و شارع نيـز    

كرده و صورت دوم در عقد فاسد است كه فرض بر ايـن             
است كه شـارع آن را تـصويب نكـرده كـه خـوب ايـن                
صورت دوم ميزان است ، بنابراين الخراج بالضمان يعنـي          
اينكه خراج و منافع در مقابل آن ضماني است كه شخص           

و أمضاه الشارع كه اين     )  و عقد هم عليه       (به عهده گرفته  
ر عقـد فاسـد خـراج       منتهي به عقد صحيح مي شـود و د        

نيـست  ) مـشتري   (  اقدام كـرده      مطلقا  كه  كسي متعلق به 
 خراج مال كسي است كه اقدام كند و شارع نيـز آن             بلكه

در همان عقد صحيح متـصور      فقط  را تصويب كند كه اين      
 جلسه قبـل از سـنن بيهقـي خوانـديم         است و روايتي كه     

عقـد را تـصويب     ) ص(غمبـر وط به جايي است كـه پي      مرب
ن صحة گذاشته بنابراين روايت مذكور مربوط       آكرده و بر    

به موردي است كه شخص ضمان را بـه عهـده گرفتـه و              
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 كه خوب ما نيـز همـين را       شارع نيز آن را تصويب كرده       
مي گوئيم و حـديث را همـين طـور معنـي مـي كنـيم ،                 

 بعد از ضعف سند به حـديثي        خلاصه اينكه ما نمي توانيم    
كه سه احتمال در آن است اعتماد كنيم بعـلاوه مـا دليـل              

منافع نيز جزء   مي گويد   محكم و قاعده كليه اي داريم كه        
ن است منـافعش نيـز      اموال است و هر كسي كه مالك عي       

 اين فقط در عقد صحيح حاصـل        كه البته متعلق به اوست    
ت                 مي شود زيرا در عقـد صـحيح نقـل و انتقـال و ملكيـ

لـذا منـافع نيـز متعلـق بـه          ،   دارد و أمضاه الشارع      وجود
ل نابراين ما كلام ابن حمـزه را قبـو        مالك عين مي باشد ب    

  .نداريم ، اين مربوط به فقه بود كه به عرضتان رسيد 
خوب واما امروز لازم است كه به سه مطلب اشاره كنيم ؛            

را پيـشاپيش   ) ع( ميلاد پر خير و بركت حضرت امير       اولاً
 خرداد كـه    15 و خاطره  ي كنيم ثانياً ياد   تبريك عرض م  

عنايت و توجه ويژه اي به آن داشتند را         ) ره(حضرت امام 
 حضرت ازدريم و ثالثاً سالگرد ارتحال جانگ     گرامي مي دا  
 خـرداد رخ داد را پيـشاپيش        14  كه در  ) ره(امام خميني 

و نگهـدار   و يـاور     خداوند يـار   .تسليت عرض مي كنيم     
   .. ..شما باشد 

   
  والحمد الله رب العالمين و صلّي االله علي              

  محمد و آله الطاهرين                      
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